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که انسان از درون یک کالای سربسته و مهر و موم شده اطلاع پیدا 
کند و کارکرد و قابلیت های واقعی آن را بشناسد، آن را »إبتْلَِاء« و 
»إخْتبِاَر« کرده است. به تعبیر دیگر این دو واژه به معنای پی بردن 
به ظرفیت درونی و امکانات تعبیه شده در درون یک شیء سربسته 
است1. معنای ابتلا در قرآن و کلام امیرالمؤمنین نیز گرفته شده از 

همین معنای لغوی است.

1.3.2.2. فلسفۀ ابتلای انسان از سوی خداوند

نیکوست در این مقام نگاهی به چرایی امتحان انسان در این دنیا 
داشته باشیم.  در معارف الهی، هر انسان مجموعه ای است سربسته 
که خداوند ظرفیت  ها و استعدادهای گوناگونی در او به ودیعه نهاده 
مظهر خلق خداوندی،  و  الهی  آثار صنع  از  دیگر،  تعبیر  به  است. 
انسان است که گنجینه ای مهر و موم شده است. درون این گنجینه، 
توانمندی   هایی وجود دارد که گاه خود انسان از داشتن    آن ها بی خبر 
است. حضرت حق، موقعیتی را در دنیا به وجود می آورد که امکان 

1. در گذشته رسم بود که نافه آهوی ختن را در بازار خرید و فروش می کردند و آن 
را بهترین عطر طبیعی می دانستند. فروشندگان این کالا آن را در محفظه و کیسه ای 
سربسته نگاه می داشتند؛ به نحوی که امکان بازگشایی محفظه و رؤیت جنس وجود 
نداشت تا بتوان در باب کیفیت و خلوص آن نظر داد. راهی که وجود داشت آن 
بود که با سوزن سوراخی در محفظه ایجاد می کردند و نخی را از میان آن عبور 
می دادند. این نخ به میزان کافی مشک را به خود جذب می کرد و می توانست مبنایی 
ابتلاء و اختبار می گفتند و حتی فقیهان  این کار را  باشد.  برای تعیین کیفیت کالا 
در بحث های خود به آن می پرداختند و حدود آن را مشخص می کردند.)نک: شیخ 
مرتضي انصاري، المكاسب، ج2، صص265-264؛ زین الدین بن علی  عاملی )شهید 

ثانی(، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج3، ص281(. 
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ظهور و بروز این استعدادهای پنهان فراهم شود. تمام صحنه هایِ 
زندگی به شکلی ترتیب می یابد تا ظرفیت های درونی آدمی آشکار 

شود و استعدادهای رو نشدۀ او شکوفا گردد.

ابتلا، قرار نیست بر خدا  با  این تعریف مشخص می شود که  با 
آشکار شود که هر انسان چه ظرفیت و استعدادی دارد؛ زیرا خود 
اوست که این موجود را با این همه پیچ و تاب و رمز و راز، خلق 
کرده و هیچ بخشی از حیات این مخلوق نیست که از پیش چشم 
او دور مانده باشد. از همین رو مراحل زندگی انسان را در دنیا به 
گونه ای منظم می کند که دم به دم امکان شناخت ظرفیت ها و شکوفایی 
استعدادهایش فراهم شود. در این مراحل انسان با پدیده های دنیا و 
تمام اجزای این عالم بده بستان می کند و گاهی چیزی از    آن ها می گیرد 
پیدا  تنزل  گاه  و  اوج می گیرد  گاه  به    آن ها چیزی می بخشد؛  گاه  و 
می کند؛ گاه بالا می رود و گاه پایین می آید. اما در تمام این کش و 

قوس  ها در درون سنت ابتلای الهی سیر می کند.

امیرالمؤمنین در کنار این ابتلاء سخن از فتنه نیز گفت:

 »ابتْلُيَِ النَّاسُ بهَِا فتِنْةًَ«.1

اهل دنیا گرفتار دنیا شده اند تا امتحان خود را بدهند.

به تعبیر امام، انسان با ابتلای الهی، افتنان می شود. فتنه در لغت به 
خالص کردن طلا اطلاق می شود.2 وقتی زرگر طلا را به کوره می برد 

1. نهج البلغه، خطبه63.
2. محمد بن مکرم )ابن منظور(، لسان العرب، ج13، ص317.
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و حرارت می دهد، ناخالصی  ها و غش ها، مرحله به مرحله از طلا 
زدوده می شود؛ تا آنجا که طلا به بالاترین عیار خود می رسد و هرچه 
هست طلای ناب و خالص است. به تعبیر دیگر طلا با فتنه شدن 
و در کوره رفتن عیارگیری شده و آنچه ناخالصی و اضافی است از 
او جدا می شود. برای زدوده شدن این غش  ها و پدید آمدن طلای 
ناب چاره ای جز گدازاندن و حرارت دادن آن با آتش وجود ندارد. 
هرکس که طلای ناب تر و عیار بالاتر و خلوص فزون تر می خواهد 

باید حرارت بیشتری به طلا بدهد و آتش فروزان تری فراهم کند.

یعنی  می کنند؛  عمل  چنین  نیز  پالایشگاه ها  تقطیر  کوره های  در 
بسته به اینکه بخواهند بنزین سفید به دست آورند یا مادۀ ناخالص 
آنجا  می کنند.  تعریف  را  متفاوتی  فرآیندهای  قیر،  مثل  ارزشی  کم 
بسیار  آورند، سازوکارهایی  به دست  بیشتر  است خلوص  قرار  که 
پیش بینی می کنند. در  را  بسیار دشواری  مراحل تخلیص  پیچیده و 
این فرآیند، مادۀ معدنی را از مرتبه های مختلف عبور می دهند و آن 

را در مراحل متعددِ تصفیه، عیارگیری می کنند.

همۀ  این تعبیرها دربارۀ وجود انسان نیز صادق است؛ یعنی ابتلا 
در زندگی انسان با سوز و ساز همراه است. کسی که بخواهد اوج 
بگیرد، استعدادهایش شکوفا شود و آنچه درونش پنهان است آشکار 
شود، باید در کورۀ ابتلائات فرو رود و انواع حرارت ها را تجربه کند.

مس وجـود مـرا درد کیمیـا بـاشد
طلای بی غش من درد بی دوا باشد1

1. صائب تبریزی، ديوان صائب تبريزی، ج6، متفرقات، ص3514.
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تنها از این مسیر است که انسان می تواند از همۀ ظرفیت  خود به 
نحو احسن استفاده کند و همۀ داشته های خود را بروز دهد.

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تــا کیمیـای عشق بیـابـی و زر شــوی1

خویشتن  به  او  معرفت  افزایش  آدمی،  پیوستۀ  ابتلای  دیگر  اثر 
و  زشت  از  و  می شناسد  را  خود  فرد  هر  که  بلاهاست  در  است. 
زیبای وجود خود آگاهی می یابد. در این فرآیند است که او می فهمد 
در  هم  عیارگیری  این  اوست.  قوّت  کجا  و  دارد  ضعف  کجا  در 
سورۀ  در  که  چنان  سیئه؛  امور  هم  و  است  حسنه  امور  خصوص 

اعراف می خوانیم:

  .2ِيِّئاَت بلَوَْناَهُمْ باِلحَْسَناَتِ وَ السَّ

و آنان را با خوشی ها و سختی ها آزمودیم .

او  است  انسان  که خوشایند  نیکویی  مسائل  با  هم  یعنی خداوند، 
را می آزماید و هم با آنچه از آن کراهت دارد و ناپسند اوست. او 
گاه با دوستی و گاه با دشمنی، گاه با وصل و گاه با فصل، گاه با 
علم و گاه با جهل آدمی را می آزماید. گاه به او وزارت و صدارت 
و مکنت می دهند و گاه به تنگنا و محرومیت و بی اعتباری دچار 
حسرت  در  گاه  و  می شود  نصیبش  متعدد  فرزندان  گاه  می شود. 
حتی یک فرزند می ماند. اما نکتۀ مشترک در تمام این موقعیت ها 

1. حافظ شیرازی، ديوان حافظ شیرازی، غزل487، ص370.
2. اعراف، 168.
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آن است که بود و نبود این مواهب دنیوی در حکم آزمون است. 
عملکرد انسان در تمام این فراز و نشیب ها، در حکم آزمونی است 
که از سر می گذراند و عیار وجودی خود را نشان می دهد؛ مگر نه 

آنکه حضرت حق فرمود:

.1ٌََّمَا أمَوَْالكُُمْ وَ أوَْلَادُكُمْ فتِنْة وَ اعْلمَُوا أنَ

و بدانید که اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شماست.

با این نگاه، هم جوانی ابتلاست و هم میان سالی و پیری. از این 
منظر همۀ شهواتِ به ودیعه نهاده شده در جان آدمی اسباب آزمون 
او  از  انسان داده نمی شود و هیچ موهبتی  به  نعمتی  اوست و هیچ 
گرفته نمی شود، الاّ آنکه به این دادن و گرفتن او را می آزمایند. در این 

میان تفاوتی میان زشتی و زیبایی یا خیر و شر نیست: 

.2ًَرِّ وَ الخَْيرِْ فتِنْة وَ نبَلْوُكُمْ باِلشَّ

]که  شر  و  خیر  نوعی  به  است [  سزاوار  ]چنانکه  را  شما  ما  و 
آزمایش  بلاست [  و  امنیت  بیماری،  ثروت، سلامت،  تهیدستی، 

می کنیم.

در این فراز و نشیب ها انسان ضعف های خویش را می شناسد و 
خیلی از ادعاها را از سر می نهد. با پیش آمدن یک صحنه، لغزیدن 
نابجا یا غضب بیش از حد، خیلی از تلقی ها و باورهای نادرستِ او 
در باب قوّت نفس و طهارت فردی اش فرو می ریزد. چه بسا انسانی 

1. انفال، 28.

2. انبیاء، 35.
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که خود را از بعضی جهات قبول داشته و در آن زمینه ها مدعی بوده 
ایشان  از دیگران می دیده دهان به طعن  است و هرگاه که خطایی 
با صحنه ای  اما  است؛  می کرده  نکوهش  را  رفتارشان  و  می گشوده 
مشابه، واکنش او چنان بد و ناپسند است که خود اکنون باید شنوندۀ 
طعن دیگران و نکوهش اطرافیان باشد. بدین ترتیب این آزمون ساده 
بستری فراهم می کند که انسان از سرمایۀ اخلاقی خویش آگاه تر شود 

و نفس خود را بهتر بشناسد.

3.2. سرای گذرا و ناپایدار 

سومین خصلت دنیا گذرا بودن آن است که امام در سخنان خود بدان 
می پردازد و باز هم با صلابت و بدون تردید دنیا را وصف می کند.

1.3.2. خطبۀ 203

امام در این خطبه می فرماید:

نیْاَ دَارُ مَجَازٍ وَ الْخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ«. »إنَِّمَا الدُّ

این دنیا سرایی است که گذرگاه شماست و آخرت، سرایی است 
پایدار.

 تعبیر امام در باب دنیا »دَارُ مَجَازٍ« است. واژۀ »مَجَاز« از ریشۀ 
گذرنامه  به  عربی  کلام  در  می آید.1  کردن  عبور  معنای  به  »جَوْز« 

1. محمد بن مکرم )ابن منظور(، لسان العرب، ج5، ص326.
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